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منوچهر جمالى
آفرين كردن و نفرين كردن ملت
آفرين كردن ، در فرهنگ كهنسال ايران،  دادن رأى، « بى نوشتن آن در ورقه اى» بوده است . آفرين كردن ، پيشينه كهنسال ايرانيان در انتخاب رهبر ، و نفرين كردن ، شيوه انداختن كسى از رهبرى بوده است . امروزه ، انتخابات ، با دادن رأى نوشته ، كه شمردنى هم هست ، امتداد همان پيشينه ميباشد . در شاهنامه ، همه مردم و سپاه، به « ايرج » آفرين ميكنند، و سلم و تور، از همين آفرين كردن به ايرج ، به وحشت ميافتند ، چون اين كار، به معناى « نفرين كردن سلم و تور» ، و گرفتن حقانيت از آنها و عزل آنها از شاهى بوده است . ايرج ، نخستين رهبر و الگوى رهبرى ايران هست . «ايرج » كه نامش در تحفه حكيم موءمن به شكل » ايريزا « با قيمانده است، و نام گل « عشبه النار» يا ياسمين است ،اينهمانى با « زنخدا خرم يا ارتا فرورد » دارد ،  بيان آنست كه شاه ايران ، خرم ست ،كه نام ديگرش « هما » بوده است . « هما يا ارتا ، حق و عدالت و قانون » است . بهمن ، « اركه » يا «اصل ساماندهى » است كه اينهمانى با « خرد كاربند » دارد . »ارتا و بهمن « در بن هر انسانى هستند . بهمن ، اصل نا پيداست كه در « ارتا ،يا هما » پيدايش مى يابد . بنا براين ، حكومت و نظم حقيقى ، در اثر همپرسى ( ديالوگ ) خردهاى انسانها با يكديگر در اجتماع ، پديدار ميشود.وقتى ملت با خردهايشان با همديگر در باره ساماندهى اجتماع با هم بيانديشند، ملت، شاه ( = هما يا سيمرغ ) يا حكومت ميشود . به عبارت ديگر ، بهمن در اين همپرسى ملى، تحول به شاه ( هما= سيمرغ ) يا حكومت مى يابد . هر حكومتى، جز اين ، از فرهنگ ايران ، طرد ميگردد . همه شكلهاى ديگر حكومتى ، بايد ،در « همانديشى اجتماعى ،و ساماندهى اجتماعى » ، در روند تاريخ ،از بين بروند. چون « اين بهمن و ارتا » ، بن هر انسانيست، پس هرگامى كه در اجتماع و سياست، در اين راستا و سو برداشته شود ، اجتماع از نهادش بدان ،آفرين ميگويد . اين بيان آنست كه ملت ايران ،بايد به هر رهبرى و يا هرحكومتى ، هميشه از نو ، آفرين كند ،تا آن رهبرو حكومت، حقانيت موقت داشته باشد ، تا كم كم  فقط ملت ، خودش رهبر و حكومت هميشگى بشود . اين ملت هست كه « سرچشمه حقانيت حكومت  » است . « نفرين كردن » همان « روند آفرين نكردن » به يك حاكم و رهبر و يا حكومتست . آفرين نكردن، نفرين كردنست . در فرهنگ ايران ، با نفرين  ملى ، حقانيت از هر رهبرى وشاهى و هر گونه حكومتى( رژيمى)، گرفته ميشود . بدين سان بايد نظامى در ايران، پيدايش يابد ،كه حاضر باشد با همان « نفرين ملت» ، بدون كاربرد زور و انقلاب از ملت ، دست از قدرت بكشد . حكومتى و ر ژيمى كه اعتناء به نفرين ملت نميكند ، هيچگونه حقانيتى ندارد. نفرين كردن ، ابراز آنست كه ملت، سرچشمه دادن حقانيت است. ملت ايران، با امتناع كردن ازدادن رأى،كل يك رژيم يا حاكم يا سلطان را ،نفرين ميكند. شاه و حاكم حقيقى ، هميشه خود ملت هست .  مسئله«انتخاب ميان نامزد هاى از پيش برگزيده »  را ، با نفرين ، با يك ضربه ، تبديل به « بى ارزش بودن وفقدان اعتبار كل رژيم » ميكند .اين كار، مساوى با تصميم قاطع ملت، براى نفى رژيم كنونى، يا هر رژيمى (State) و هر دولتى( Government) درآينده است . قاطبه ملت، با آفرين نگفتن به اين و آن ، تماميت رژيم را نفرين ميكند، و حق تأسيس مجدد رژيمى ديگر ، باز به خود ملت باز ميگردد. عدم انتخاب دولت( Goverment) ، بخودى خود ، تبديل به عدم انتخاب رژيم( حكومت State) ميشود. اين ملتست كه هميشه،حق تأسيس رژيم دارد،تا آنكه خودش،در ديالوگ ملى بر پايه خردش ، اينهمانى با حكومت بيابد، تا خود ملت ، شاه بشود . انتخاب نكردن ، نشان نفرين كردنست. تكرار اين اعتراض ملت از انتخاب، نامه عزل رژيم يا حكومت ( State ) است . سر باز زدن پي در پى ملت از انتخاب دولت ( Government ) ، اين معنا را ميدهد كه ملت ، رژيم ،يعنى حكومت ( Stata) را نفرين ميكند، و نامه عزل آن رژيم را صادر كرده است . رأى دادن ، آفرين گفتن است، و رأى ندادن ، نفرين كردنست . سكوت و خاموشى ملت هم ، نشان نفرين ملت است .  سكوت ملت ، برترين نفرين است .                 
